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به جای سرمقاله

روایت است روزی رندی حکیم فرخی رشتی را گفت: «شنیده ام در شماره ی قبلی از کلمه ی قبیحه ی"همجنسباز" استفاده نموده ای!» گفت: «آری!» رند برآشفت و خروشید که: «مگر نمیدانی دگرباش جماعت را این کلام خوش نمی آید؟» شیخ (علیه صبر کبیر) گفت: «مگر ندیدی که آن مثلاً از زبان احمدی نژاد بودی؟ و مگر تا پایان متن را نخواندی؟» گفت: «خوانده ام! مگر نمی دانی که ما را اراده بر آن است که این کلام نباشد؟» و شیخنا بفرمود: «نفهمیدی که ما هم به طنز همین گفتیم؟» و رند بگفتا که ندیده است و باز شکایت نمود. تا شیخنا داغ همی نمود که: «من آن که نوشته ام را با فکر نوشته ام، با فکر بخوان تا دو یورویی ات بیافتد!» رند تشر به حکیم زد که: «اگر من می خواستم با فکر بخوانم که می خواندم! از کلمه ی قبیحه نباید استفاده می نمودی!» شیخ چهار شاخ ماند و پس از اندکی پرسید: «خوب حال که نمودم مگر چه شد؟» گفت: «آب به آسیاب جمهوری اسلامی بریختی!» شیخ گفت: «من که همه جایم را به خطر پارگی داده ام چگونه آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته ام؟» گفت: «ریخته ای دیگر!» شیخ که منطق این حرف نمی فهمید جواب داد: «پس تو نامه ای بنویس که در نشریه چاپ کنیم و ما هم جوابی می دهیم و همه می خوانند و قضاوت می کنند.» گفت: «ای حکیم نادان مگر نمی دانی؟» گفت: «چه را نمی دانم؟» گفت: «که در گیوه ی من گشادتر از آن است که چیزی بنویسم؟» حکیم گفت: «خوب نقد خود این گونه به همگان بگو که به دردی خورده باشی.» گفت: «لازم نیست! من هرگاه نقد داشته باشم فحش می دهم.» حکیم در اندیشه شد و پرسید: «بالاخره نقد خود باید بگویی و گفتمانی در گیرد تا مشکلی حل شود.» به ریش حکیم لبخندی بزد و گفت: «ای حکیم؛ غریبی؟ اگر ما نقد کنیم و گفتمان و این حرف ها و زبانم لال مشکل حل شود، ملت از کجا بفهمند که من خوبم و تو بد؟» حکیم پرسید: «حال، اگر مردم بگویند تو خوبی و من بد، به چه درد تو می خورد؟ این محبوبیت را کجا می خواهی خرج کنی؟ می خواهی من بروم و تو جای من بنویسی؟» گفت: «لا والله! اگر تو بروی که را فحش بدهیم؟ ضمناً اگر من جای تو بیایم دیگران به من فحش می هند، من دوست دارم در لشکر فحش دهندگان باشم نه فحش خورندگان.» شیخ که این بشنید گور بابای ادب و حکمت نمود و گفت: «پس نشیمنگاهت متزلزل باد! ما کار خود می کنیم و تو کار خود!»
فرازهایی از زندگانی شیخنا حکیم فرخی رشتی
نمی دانم آن چه امروز بر ما می رود را چه باید نامید. روزهای دشوار ملتی در بند؟ درد پیش از زایش بزرگ؟ فاز نهایی نبرد صد ساله؟ روزهای بیم و امید؟! به هر روی این روزها، روزهای دشواری برای کلیت ملت ماست. جامعه ی دگرباش نیز به عنوان پاره ای از همین کلیت در حال گذران این سختی هاست. 
در سطحی پایین تر، خانواده ی "ندا" نیز ماه آرامی را پشت سر نگذاشت. در شماره ی گذشته اشکالاتی وجود داشت که بدون شک بر خود می دانم که در کنار طلب پوزش، در حد توان به علل آن ها اشاره ای کنم. اگر چه سرمقاله ی بنده به ندا رسید، شماره ی قبل به دلیل مشکلاتی (که در این لحظه امکان بیانشان نیست) با کمک دبیر سازمان و سردبیر مهمان منتشر شد. مسئولیت این مسئله بدون شک به گردن بنده است و در اولین زمان ممکن دلایل آن را به اطلاع عموم خواهم رساند. 
تفاوت بزرگ فعالان دگرباش در ایران با همکارانمان در بسیاری نقاط دیگر، جدا از تفاوت اولویت ها (مانند آن که در ایران گاه تنها "زنده نگه داشتن افراد" به هدفی بزرگ تبدیل می شود)، تفاوت شرایط کار است. حاکمیت در کشور ما نه تنها فعالان اجتماعی را زیر پوشش خود قرار نمی دهد، در موارد زیادی آنان را تا حدی سیاسی می نمایاند که تشخیص یک وبلاگ نویس با یک چریک دشوار می شود.
ایجاد ناامنی - آن هم در چنین ابعادی – طبیعتاً فعالیت های ما را تا حد زیادی به زیر زمین می راند. آنجاست که عدم شفافیت بر فعالیت های ما سایه می افکند و حقیقت این است که کاهش نظارت افکار عمومی، خود ضربه ای می شود بر پیکر جنبشی که به اندازه ی کافی در حال ضربه دیدن هست.
بدون نظارت افکار عمومی و در نتیجه ی آن کاهش مسئولیت پذیری فعالان، بدون شک کیفیت خدمات ما کاهش خواهد یافت. من باب مثال؛ هر دگرباش علاقه مندی باید این را مسئولیت خود بداند که تک تک ما را به زیر سئوال بکشد و از ما بخواهد که یا کار خود را به خوبی انجام دهیم، یا از میدان بیرون برویم، مگر دست کم برای جامعه مان ایجاد بدنامی نکنیم.
به عکس سرمقاله های دیگر من که در آن ها به زبان طنز و یا غیر از آن، هر بار کس دیگری به نقد کشیده می شود، نوک پیکان انتقاد در این شماره را به سوی خود و همکارانم در ندا می دانم. تاخیر احتمالی در انتشار نشریه، نیمه کاره ماندن گفتگوی من با مانی زانیار، اشکال در دریافت پاره ای نسخ قدیمی تر ندا و... تماماً ایراداتی وارد است و باید در کوتاه ترین زمان ممکن از میان بروند. همچنین اخلاق حکم می کند که هر یک از ایرادات در کار هر یک از ما، نخست پذیرفته و سپس به آن پاسخی در خور داده شود. اما به دلایلی که در بالا گفته شد، بیان دلیل بیشتر این مشکلات در شرایط فعلی عملا غیر ممکن است. با این حال گفتن این حقیقت ساده ممکن است دلگرم کننده باشد، که هر یک از ما در خانواده ی "ندا" با تمام وجود برای پربارتر شدن نشریه، مفیدتر بودن سازمان و موفقیت جنبش دگرباشان ایرانی (که از تمام موارد بالا مهمتر است) می کوشیم و ایرادات خود را نیز با دقت مرور می کنیم، مبادا  دچار رکود شویم. خوشوقتانه به نظر می رسد که کیفیت مطالب "ندا" در حال افزایش است و اولویت جدید ما باید ایجاد نظم هرچه بیشتر باشد.
اگر چه تمامی اعضای خانواده ی "ندا" با مشکلات زیاد و متعددی رو به رو هستند، اگر چه هیچ یک از همکاران من تا به امروز حتی کوچک ترین کمک مالی دریافت نکرده اند، اگر چه نوشتن برای "ندا" و امثال آن در شرایط امروز کشورمان نیازمند هوشیاری، مطالعه و علم بسیار است، تمامی ما آماده ایم تا در تمامی این زمینه ها به نتایج مقبولی دست پیدا کنیم. نباید فراموش کرد که :«اگر نمی توانی دو اسب را همزمان برانی، بهتر است کار کردن در سیرک را فراموش کنی!»

فراز و نشیب های جنبش سبز و سیاست های  تبلیغاتی نظام برای تضعیف آن 
احمد رافت
در پیامد حضور جنبش سبز در تظاهراتی که ۲۲ بهمن به مناسبت۳۱ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، به بحث های بیشماری در رابطه با آینده جنبش سبز آغاز شد. در این رابطه بسیاری در مورد راهبردهای مقابل جنبش گفتند و نوشتند، ولی شاید جالب باشد سیاست های راهبردی مخالفین جنبش، یعنی حکومت کنونی نیز مورد بررسی قرار گیرند. این سیاست ها را می توان به دودسته تقسیم کرد: سرکوب و جنگ روانی - تبلیغاتی.
در سیستم های غیر دمکراتیک و دیکتاتوری، سرکوب یکی از ایزارهای اصلی مقابله با هرگونه جنبش آزادی خواهانه و بطور کلی هر حرکتی خواهان تغییر باشد است.  در این چنین روندی مبارزه با حکومت خواه نا خواه دارای فراز و نشیب هائي  است که رابطه مستقیم با شدت سرکوب دارند.  زمانی که جنبشی به دلیل سرکوب در مرحله نشیب قرار دارد، باید از فرصت برای تحلیل و بازنگری در سیاست ها و عملکردها  استفاده کند این تحلیل ها و بازنگری ها نباید به هیچ وجه عقب نشینی و یا ضعف به حساب آیند.  تحلیل و شناسائی دلایل نشیب یک جنبش می تواند و باید به قدرتمند شدن جنبش و کاهش ضریب آسیب پذیری آن کمک کند.
بررسی آنچه ۲۲ بهمن در خیابان های تهران و دیگر شهر های ایران اتفاق افتاد، و یا اتفاق نیافتاد، می تواند در آینده جنبش سبز تاثیر مثیت داشته باشد.  جنبشی که ۲۳ خرداد در پیامد انتخابات ریاست جمهوری  پای گرفت از همان ابتدا چند خصوصیت داشت که این حرکت را ازحرکت های مشابه در گذشته متمایز می سازد.  یکی از این ویژه گی ها انتخاب شبوه های مبارزه بدون خشونت برای دست یابی به دمکراسی و جامعه ای استوار بر قانون است. کلیه شعارهای این حرکت از «رای من کجاست» تا «خامنه ای قاتله، ولایتش باطله» در چارچوب همین گزینه راهبردی قرار دارند.
رژیم که با توجه به غیر خشن بودن حرکت سبز نمی توانست بیش از حد از حربه سرکوب استفاده کند، مجبور شد راهبردهای جدیدی را بکار گیرد که تفرقه افکنی و تلاش برای دسته بندی عقیدتی در جنبش سبز یکی از این سیاست ها است.  تقسیم جنبش دمکراتیک به دوگروه، اولین اقدام حکومت برای ایجاد دودستگی و تفرقه بوده است.  تقسیم اجزای جنبش به ساختار شکنان و کسانیکه مخالف ساختار شکنی هستند، و در مقابل هم قرار دادن آنها،  از جمله ترفند های تبلیغاتی حکومت است.
 اين گروه بندی غیر واقعی که متاسفانه برخی از سبز ها هم نا آگاهانه، و شاید هم آگاهانه، از آن استفاده می کنند، زمانی ایرانیان را به برون مرزی و درون مرزی تقسیم می کند و زمانی نیز با عنوان های برانداز و اصلاح طلب سعی در ایجاد تفرقه دارد.  اين جنگ روانی متاسفانه این توهم را در برخی ایجاد کرده است که جنبش سبز باید مرزبندی داشته باشد و اصلاح طلبان باید از نزدیکی با برانداران احتراز جویند، و یا ایرانیان درون مرز باید حساب خود را از ان هموطنانی که مجبور به ترک وطن شده اند و در خارج زندگی می کنند جدا کنند. دخول به این بازی از سوی هر فرد، جریان و یا گروهی باشد، تنها یک نتیجه می تواند می تواند داشته باشد و آنهم تضعیف جنبش و تقویت حکومت است.
اگر اصلاح طلبی به معنای گام برداشتن در جهت دمکراسی و احترام به حقوق بشر و برقرای عدالت اجتماعی است، پس نمی توان انتظار داشت که در ساختار کنونی حکومت در ایران این چنین خواست هائی تحقق پبدا کنند. اگر اصلاح طلبی به معنای احترام به خواست و رای مردم است، چگونه می توان انتظار داشت در ساختاری که ولایت فقیه و شورای نگهبان حرف آخر را می زنند این اهداف به واقعیت تبدیل شوند.  حکومت کنونی به وضوح نشان داده است که به هیچ وجه قصد احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی را ندارد و تا زمانی که ساختار ان تغییر پیدا نکند هیچ کدام از مطالبات مردم پاسخ مثبت نخواهند یافت.   بنابراین هرگونه اصلاحی با ساختار شکنی می شود. 
اگر گروه بندی می تواند به مذاق برخی اصلاح طلبان خوش آید، تبلیغات حکومت در رد امکان پذیری تغییرات بدون خشونت و انچه انقلاب مخملی خوانده می شود می تواند بخش دیگری از جنبش را منحرف سازد و بدام  رژیم بیاندازد.  برخی از گروه های رادیکال در این روز ها بر لزوم کنار گزاردن روش های غیر خشن وارجحیت استفاده از خشونت برای براندازی تکیه دارند.  مطرح ساختن این گونه مباحث در ارگان های تبلیغاتی رژیم با هدف ایجاد دودستگی و رخنه در جنبش مطرح می شود.  مبارزه مسالمت آمیز و فراز و نشیب های آن سازش نیست، بلکه راهبردی مبارزاتی برای هر جنبش سیاسی پویا است.  مبارزه علیه سیستمی غیر دمکراتیک تنها در خیابان ها انجام نمی پذیرد و بخشی از آن می تواند بر سر میز مذاکره و با گفتگو به پبش برده شود. هر مذاکره ای سازش نیست، مهم اهدافی است که مذاکره کنندگان در سر دارند.  استفاده از خشونت می تواند در این مرحله لطمات بسیاری به جنبش آزادی خواهانه وارد سازد. 
یکی دیگر از حربه های حکومت در ایران، و بطور عام هر نظام غیر دمکراتیکی که در بحران بسر می برد، ایجاد  یاس و نا امیدی در مردم و شکاک ساختن آنها به نتایج مبارزه است.  دامن زدن به درگیری ها قومی برای ایجاد این توهم که در صورت تغییر نظام کشور می تواند دستخوش هرج و مرج و در نهایت فروپاشی شود، یکی از راهبردهای مورد استفاده نظام های دیکتاتوری است.  ناسیونالیست های کور و یا نزدیک بین به راحتی می توانند در این مرحله بدام رژیم  بیافتند و وارد این بازی خطرناک بشوند.  دمکراسی بدون برسمیت شناختن حقوق کلیه ساکنین یک کشور امکان پذیر نیست، انچنانکه بدون دمکراسی اقوام و اقشار تشکیل دهنده یک کشور نمی توانند به حقوق مسلم خود دست یابند. در همین راستا جنبش سبز باید از هم اکنون گفتگو در مورد حقوق اقوام و قشرهای مختلف را در دستور کار قرار دهد تا رژیم خلع سلاح شود.  هرگونه تاخیری در این رابطه تنها به نفع نظام حاکم خواهد بود. 
از سوی دیگر اقوام و اقشار مختلف نباید انتظار داشته باشند در یک چشم بهم زدن  همه خواست های آنها برآورده شود.  دمکراسی از پیش ساخته شده در هیچ سوپر مارکتی  پیدا نمی شود و این ما هستیم که باید با قاطعیت و صبر چون یک پازل قطعات مختلف را بطور همگون در کنار هم قرار دهیم تا با تکمیل آنها به جامعه ای دمکراتیک که خواست های همگان را برآورد می کند دست یابیم.  هیچ جنبشی به آسانی پیروز نشده است و بررسی مشکلات و جستجوی راه حل های مناسب برای ةنها تنها ضامن پیروزی یک حرکت دمکراتیک است. جنیش هائی که یک شبه راه صد ساله رفتند، هرگز قادر نشدند برای مدتی طولانی در قدرت باقی بمانند و قدرت را بسیار آسان از دست دادند. 












سرگذشتی مختصر از خودم
حمیدرضا نجفی تهرانی

در سال ۱۳۶۸ در شهر تهران متولد شده ام. از همان سالهای آغازین دوره نوجوانی زندگی متفاوتی در مقایسه با سایر هم سن و سالهای خودم داشتم و این موضوع بعنوان یک حس پنهان همواره و بصورت نامحسوس باعث این میشد که خودم را بنوعی تحت فشار ببینم.
در حقیقت در این ایام هیچ وقت نتوانستم آنجوری از زندگی لذت ببرم که سایر دوستانم از زندگی خود لذت میبردند.
چهارده ساله بودم که مادرم به دلیل مشکلاتی که با پدرم داشت مجبور به ترک منزل شد و این موضوع باعث شد تا نه تنها مشکلات جدیدی در زندگی من پیدا شود بلکه به لحاظ روحی و همان حس عجیب و غریب همیشگی بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرم.
بعد از تحمل روزهایی سخت، بالاخره با مادرم و بصورت پنهانی از کشور خارج شدیم و پس از رسیدن به کشور سوئد، مادرم از دولت این کشور تقاضای پناهندگی کرد. 
خیلی خوشحال بودم که با مادرم هستم و از طرفی هم در یک محیط جدید و برخلاف خیلی آدم های دیگه، که در روزها و ماههای اول مهاجرت احساس ناامنی و استرس خاصی را دارند، من یک حس امنیت عجیبی را ناخودآگاه در خودم حس می کردم.
اما این حس خوب خیلی دوام نداشت و بعد از مدت کوتاهی به ما اطلاع دادند که باید سوئد را ترک کنیم، چون آنها (دولت سوئد) دلایل درخواست پناهندگی مادرم را کافی ندانسته و به همین دلیل حکم اخراج ما را از کشور خودشان صادر کردند.
مادرم بعد از پرس و جوها و تماسهایی که با دوستان و بستگان مان در ایران داشت به این نتیجه رسید که خطری در حال حاضر در ایران ما را تهدید نمیکنه و به همین دلیل ما به ایران برگشتیم 
متاسفانه بعد از گذشت سه سال، مشکلات گذشته و البته بصورت حادتری برای مادرم پیش آمد و ما (من و مادرم ) بناچار دوباره مجبور به ترک ایران شدیم و اینبار به هلند آمدیم.
در همان اولین روزها، بدلیل نداشتن مدارک شناسایی کافی و در نهایت بدشانسی، توسط پلیس هلند به زندان افتادیم و در حدود یک ماه و نیم از بهترین روزهای نوجوانی ام را در زندان گذراندم، بدون آنکه جرمی مرنکب شده باشم و یا خلافی کرده باشم.
در همین مدت بود و مخصوصا روزهای اول آزادی از زندان و زندگی در کمپ باز، بشدت دچار مشکلات روحی شده بودم. بیشتر از همیشه احساس تنهایی می کردم. بیشتر از گذشته نیاز به یک نفر داشتم تا با او حرف بزنم و نکته جدید اینکه همان حس عجیب همیشگی در این روزها بیشتر از همیشه به سراغم می آمد و فکرم را مشغول می کرد.
دلم میخواست تا مثل سایر بچه های هم سن خودم به دیسکو می رفتم، مثل آنها دختر بازی می کردم و دوست دختر می گرفتم، تا من هم مثل آنها می شدم و حرف مشترکی با آنها داشتم، اما نمی شد. جنس مخالف بیشتر برای من نیروی دافعه داشت تا جاذبه. البته گاهی اوقات سعی می کردم تا با جنس مخالف هم صحبت شوم، اما آن لذتی که دیگران می بردند را  نمی بردم و یا این لذت بسیار سطحی و کوتاه مدت بود. به مرور زمان متوجه گرایش به هم جنس خودم شدم و اینکه حتی فکر کردن به این موضوع چقدر برای من آرام بخش است. اما چیزی که با رسیدن به این موضوع باعث ترس و اضطراب من شده بود، اینکه مبادا مادرم از این موضوع بو ببرد.
مادرم با تمام مشکلاتی که داشت، همه امید و آرزوهاش رو یک جورهایی در من خلاصه کرده بود. ترس و وحشت از اینکه مادرم بلایی به سر خودش بیاورد و یا اینکه با فاش شدن این موضوع، طعنه ها و متلک های سایر ایرانی ها و مسلمانهای مقیم کمپ، او را مجبور به انجام یک کار غیر منطقی کنه، دیوانه ام کرده بود.
خیلی دورانه سخت و درد آوری بود. شب ها خواب نداشتم. شبها تا نیمه شب به پیاده روی میرفتم. خودش هم فهمیده بود که شبها نمی توانم بخوابم و موضوعی داره من را آزار میدهد. با اصرارهای مادرم به دکتر رفتم.
دکتر خانوادگی من را به یک مرکز پزشکی دیگه معرفی کرد. دلم میخواست به یک نفر اعتماد کنم و همه چیز را برای دکترم تعریف کنم، اما وحشت داشتم. معنی اینکه" اینجا یک کشور آزاد هست" را درست نمی فهمیدم. می ترسیدم که آنها این موضوع را با مادرم مطرح کنند و یا اینکه من را به یک مرکز مخصوص و یا مدرسه مخصوص بفرستند. اینها برای من فاجعه بود.
بعد از چند بار مراجعه به دکتر روانپزشک، او هم فهمیده بود که چیزی را مخفی می کنم. طبق گفته خودش، او متوجه یک ترس و وحشت خاصی در من شده بود. بالاخره یک روز به من گفت: "هر چیزی که اینجا مطرح کنی بین من و تو می مونه و تا خودت اجازه ندهی، ما حتی اطلاعات پزشکی تو را به دولت و پلیس هم نمی دهیم".
خیلی جالب بود. این چیزها در ایران معنی نداشت و درکش برای من هم سخت بود. بعد از اون موضوع کمی از بچه های کمپ پرس و جو کردم. می ترسیدم که مبادا دکتر به من دروغ گفته باشد. زمانی که متوجه شدم  قانون در اینجا به این صورت است به دکترم اعتماد کردم و با او حرف زدم.
از همان روزها بود که روز به روز از لحاظ روحی بهتر می شدم. دکترم با من حرف می زد. از قانون. از حق و حقوقم. از اینکه من فاسد نیستم. از اینکه من هم مثل بقیه آدمها دارای حق و حقوقی هستم و اینجا با ایران فرق دارد. زمانی که با دکترم حرف می زدم سبک می شدم. دلگرم می شدم و به آینده امیدوار.
 اما متاسفانه اینبار هم دوباره بدشانسی به سراغم آمد. درخواست پناهندگی مادرم توسط دولت هلند رد شد و ما باید از جنوب هلند به یکی از شمالی ترین شهرهای هلند ترانسفر می شدیم. یک محیط جدید. آدم های جدید و حتی لهجه و گویش متفاوت. از یکطرف مشکلات خودم و از طرف دیگه مشکلات مادرم. مادرم هر روز پیر و پیر تر می شد. بعضی روزها وقتی از مدرسه برمی گشتم می توونستم بفهمم که چند تار موی سفیدش بیشتر شده بود. 
متاسفانه از دکتر روانپزشکم دور شده بودم و هیچ همصحبتی نداشتم. این روزها هم روزهای سختی بودند. گاهی حتی به این فکر می کردم باید خودم را عوض کنم و شاید بتوانم با جنس مخالفم ارتباط داشته باشم. خیلی تلاش کردم اما نشد. نهایتا به اینترنت متوسل شدم. دوستانی پیدا کردم. سایتهایی رو پیدا کردم که اخبار مربوط به آدمهای مثل من رو پوشش می دادند و از حقوق امثال من دفاع می کردند. دلم میخواست لااقل با مادرم در میان بگذارم، اما با شرایط روحی و روانی که مادرم داشت و زندگی سخت داخل کمپ این یک ریسک بزرگ بود.
مدتی گذشت و متاسفانه دادگاه هم به مادرم جواب منفی داد. اولش قصد داشتند تا ما را بدون هیچ سرپناهی بیرون بیاندازند. بعدش گفتند شما را به زندان می برند و دیپورت می کنند. اون روزها برای من و مادرم فاجعه بود. با چند نفر از دوستان مشورت کردیم و تنها راه ادامه درخواست جدید پناهندگی بود. البته من دیگه بایستی خودم و بصورت جدا درخواست پناهندگی می دادم، چون 18 ساله شده بودم و مستقل به حساب می آمدم.
چاره ای نداشتم. باید مشکلم را بازگو می کردم. به خدا توکل کردم و همه جیز را با صداقت تمام در مصاحبه گفتم.  از مشکلاتم. از مسائلی که تحمل کردم. از وضعیت آدمهائی که مثل من هستند و در ایران چه رفتاری با اونها می شه، چه از طرف خانواده، چه از سوی مردم و چه از طرف قانون جمهوری اسلامی. به اونها گفتم که من هم آدم هستم و می خواهم زندگی کنم. می خواهم زنده باشم و خودم باشم.  به اونها گفتم که یک آدم نمی توونه یک عمر حس و غریزه ای که خدا بهش داده را پنهان کنه. به آنها گفتم که می خواهم مثل بقیه بجای تحمل این فشارها، به درس و آینده کاری ام و آدمی که من رو بفهمه و بتوونم کنارش راحت باشم، فکر کنم. اما، اما متاسفانه مثل اینکه برای آنها (دولت هلند) زندگی من اهمیتی ندارد. خطراتی که در صورت بازگشت به ایران من را تهدید می کند برای آنها بی ارزش است. همین هفته گذشته نامه ای را دریافت کردم که در آن نامه نوشته شده: ما قصد داریم تا به تو منفی بدهیم!!!
بعضی وقتها فکر می کنم خدا هیچ نگاهی به من نمیکنه و شاید اصلا من را فراموش کرده است. 
در سن 20 سالگی باندازه 40 سال خسته هستم و دیگه حتی نمیدانم چه باید بکنم ؟!!!

تکامل
سهراب

نمیدونم چرا، اما معمولا آدما دائما تلاش میکنن تغییر کنن. البته از دیدگاه خودشون! خوب بشن، بد بشن، بهتر بشن، بدتر بشن، بزرگ بشن (!)، . . . چرا؟ آخه مگه الآن چه مشکلی داری؟ نه اینکه تغییر کلا چیز بدی باشه و من باهاش مخالفتی داشته باشم، اما آخه چی رو می خوای تغییر بدی؟ وجودت رو؟ ذاتت رو؟ ماهیتت رو؟ می شه؟ می تونی؟ اجازه بدین یه حقیقتی رو بیان کنم: ماهیت انسان ثابته، سوای اینکه تو چی رو می تونی از خودت بدونی و چی رو دوست نداری از خودت بدونی ماهیت وجودیت رو نمی تونی تغییر بدی! چون ذات آدم قابل تغییر نیست!
من همیشه خودم بودم! چه خوب، چه بد! خیلی از آدما از من خوششون نمیاد! چن «من»ام، و خیلی هام دوستم دارن: «من» رو! خوب، با عرض پوزش، هر کسی که از من بدش میاد، چیکار کنم؟ می خواست خوشش بیاد! هر کی هم که خوشش میاد، ممنون، منم دوستش دارم! چایی می خوری؟
محوریت جنسی ما چیزیه که بخش ثابتی از ماهیت وجودی ما رو شکل میده. همه ی آدما از این لحاظ مشترکن، فقط توی بخشهای متفاوتی قرار میگیرن. این «بخش از ماهیت» انسان ها رو توی سه دسته قرار میده: هم جنس گراهای عزیز، دگر جنس گراهای نازنین و دو جنس گراهای مهربون. من به شخصه از دسته ی آخرم و این باعث افتخارمه! چون منه! اون «من»ی که در بارش گفتم همینه. و این افتخار نه به خاطر اینه که دو جنس گرام، به خاطر اینه که هر چیزی که هستم، خودمم، «من»ام! در ضمن، خجالت نمیکشی؟ واقعا خجالت داره! باور کن! همش هم جنس گراها اینطوری، هم جنس گراها اونطوری، دگر جنس گراها اینطوری، دگر جنس گراها اونطوری، پس ما دو جنس گراها چی؟ از این به بعد خودم نظارت کامل دارم که حقمون خورده نشه!
خلاصه چه خوبه که همه ی ماها «من» رو بشناسیم، بهش افتخار کنیم و به جای اینکه تغییرش بدیم، همون «من» رو بسط بدیم و کاملش کنیم! نقص هاش رو پیدا کنیم و برطرفشون کنیم و «من» بهتریباشیم! اگر واقع بین باشیم مرغ همسایه هم همون مرغه! هم ارزن میخوره و هم به جای تخم غاز تخم مرغ میذاره! خوبی های اطرافیان ما خوبه، اما به این معنی نیست که برای اینکه ما هم خوبی داشته باشیم مثل اونا بشیم! الگو برداری خوبه، اما تقلید؟ این دو تا کاملا با هم متفاوتند، از ذات، از ریشه، از مبدأ، ماهیت وجودیشون هم متفاوته، پس نمیتونیم این رو هم تغییر بدیم!
نتیجه هم این که ما باید فقط چشم و گوش بستمون رو باز کنیم و منطقی فکر کنیم به اینکه تغییر نه به هر قیمتی و نه هر تغییری.
به امید اینکه یه روزی همه ما با چشمهای باز تکامل پیدا کنیم، تکامل، نه تغییر!
گفتگو با حمید نویسنده کتاب آنسوی وحشت

حمید رو تو چند جمله تعریف کن!
اگر منظور شما از حمید خود این کلمه است، حمید اسم اصلی من است که در همه جا مردم مرا به نام حمید می شناسند و اگر از حمید منظور شما شخصیت من است، من از لحاظ شخصیتی بیشتر اهل بحث و گفتگو هستم. البته نه اینکه شرایط مرا اینگونه ساخته باشد، بلکه من فطرتاً از زمان کودکی همیشه عادت داشتم که با دیگران بحث می کردم. با هر کسی که اختلاف فکری پیش بیاید، عادت دارم که وارد بحث می شوم تا که یا او منطق خودش را بر من ثابت کند و یا من منطق خودم را بر او و همین باعث شده است که من از لحاظ فکری نسبت به محیط کاملاً تغییر کرده ام. من طرفدار نوگرائی و تغییر پذیری فکری بر اساس استدلال و منطق هستم و با کهنه اندیشی، محافظه کاری و دنباله روی شدیداً مخالف هستم. 

الآن مجردی؟
بلی مجرد هستم.

فکر اولیه ی نگارش "آنسوی وحشت" از کجا اومد؟ و کلاً کتاب کجا نوشته شده؟
چنانچه در متن کتاب هم متذکر شده ام، ابتداء یک دوست سوادنیم به نام مکی شیخ علی در ترکیه خاطره نویسی را به من توصیه نمود و سپس یک روزنامه نگار افغانی را که در کانادا آشنا گردیدم، توسعه دادن آن را به من توصیه نمود و کتاب کلاً در کانادا نوشته شده است.
اینکه فکر اولیه نگارش «آنسوی وحشت» از کجا آمد، من پیش از آن هم این درونمایه را در خود داشتم که می خواستم مردم را از آنچه که آگاه نیستند باید آگاه بسازم، اما اینکه از چه راهی، هنوز فکر نگارش «آنسوی وحشت» به ذهنم نرسیده بود. من ابتداء به منظور ارتقای سطح انسانی در جامعه، فقط به راه اندازی یک شبکه تلویزیونی به هدف اندیشه سازی می اندیشیدم تا از آن طریق با توجه به تمام امور اجتماعی کشور، طی برنامه های آموزشی فکر جامعه پرورش داده شود. اما این راهی بود که بدون پیش زمینه وسیع و سرمایه کافی قابل اجراء نبود.
در تابستان سال ۲۰۰۷ آقای سکات لانگ، مدیر سازمان حقوق بشر در امور LGBT که مقر آن در نیویورک هست، سفری داشت به ترکیه و در جریان سفرش با من نیز به عنوان یک پناهنده مصاحبه نمود. من در مصاحبه نظر خودم را به آقای سکات لانگ اظهار داشتم، که بهترین راه فعالیت در زمینه حقوق بشر آگاهاندن مردم می تواند باشد و پیشنهاد نمودم، که آسانترین راه آگاهاندن مردم راه اندازی یک شبکه تلویزیونی به هدف ارتقای تربیت و شعور اجتماعی می تواند باشد و اشاره نمودم، که اگر سازمان حقوق بشر همچو شبکه ای در سطح افغانستان راه اندازی نماید، دیگر نیاز به جمع آوری موارد نقض حقوق بشر از کوچه پس کوچه ها نخواهد بود، اما آقای سکات لانگ با طرز نگاه مبهمی هیچ پاسخی به این پیشنهاد نداد.
من که از ارتقای تربیت و شعور اجتماعی حرف می زنم، حتماً این حرف به خیلی ها بر می خورد، در سطح جامعه درست است که انسان های خیلی باتربیت و باشعور زیاد هستند، اما اینکه در عمق جامعه چه می گذرد منظور من عمق جامعه هست.
زمانی که فکر خاطره نویسی به سرم رسید، تصمیم گرفتم که با نگارش «آنسوی وحشت» یک حرکتی را از صفر باید آغاز نمایم تا خشت اولی باشد بر بناءِ ترببت اجتماعی و شناخت احترام متقابل در عمق جامعه. من همیشه زمینه آموزش و پرورش فکری جامعه را کلید گشایش پیچیدگی های اجتماعی می دانستم و متأسفانه که طی سی سال اخیر در افغانستان به رغم اینکه هیچ گونه توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است، تمرکز جنگ جهانی در این کشور نیز زمینه را برای آموزش و پرورش تنگ تر کرده است.

این کتاب نسخه ی چاپی داره! مراحل چاپ کتاب چه طور بود؟ کمکی هم دریافت کردی؟
بلی کتاب نسخه چاپی دارد و آنرا به تیراژ پانصد شماره به چاپ رسانده ام. مراحل چاپ کتاب کاملاً ساده بود، چون در کانادا مجوزی برای چاپ کتاب در کار نیست. در چاپ کتاب از لحاظ مالی و طراحی نرم ابزاری کمکی دریافت نکردم، اما از لحاظ نوشتاری آقای عیدی نعمتی، یک شاعر و نویسنده ایرانی در رفع بسیاری از اشتباهات تایپی و املائی کمکم کرد.

چند نسخه از کتاب تا امروز به فروش رفته؟ تو هم مثل بیشتر نویسنده های تبعیدی به این نتیجه رسیدی که باید از خیر چاپ کتاب گذشت و روی نسخه ی (PDF) کار کرد؟
تا حالا بیشتر از بیست نسخه ای به فروش نرفته است. البته من قبل از چاپ کتاب هم می دانستم که در جامعه فارسی زبان هنوز فرهنگ کتابخوانی جا نیفتاده، چنانچه من خودم در زندگی بیشتر از ۴ − ۵ کتابی نخوانده ام. من فقط به هدف اینکه یک سندی از کتاب موجود باشد، اقدام به چاپ آن نمودم و نسخه چاپی روی اهمیت نسخه PDF هم خود بخود تأثیر می گذارد، اگر نسخه چاپی موجود نباشد، کمتر کسانی فقط به نسخه PDF به عنوان یک کتاب اهمیت می دهند. برای اثبات این تأثیر لازم است از نشر الکترونیک آن بگویم که من متن الکترونیک کتاب را هفت ماه قبل از چاپ آن روی انترنت به نشر سپرده بودم، کسان زیادی آنرا خوانده بودند، اما ابتدا هیچ گونه بازتابی به عنوان یک کتاب نداشت تا اینکه بالاخره نسخه چاپی آن سبب شد که نسخه PDF اش نیز مورد توجه قرار گرفت.

برنامه ای برای ترجمه ی کتاب به زبان های دیگه هم وجود داره یا نه؟
من از خود هزینه ای برای ترجمه ندارم، اما کس دیگری اگر علاقه مند به همکاری در این زمینه باشد، من ازش استقبال می نمایم. 

موقع نوشتن کتاب کدوم مخاطب رو بیشتر توی ذهن داشتی؟ جامعه ی افغان یا جامعه ی دگرباش فارسی زبان که البته بیشترشون هم افغان نیستن؟ و بعد از نشر کتاب بیشترین واکنش رو از طرف کدوم دریافت کردی؟
موقع نوشتن کتاب بنابر بعضی علت هایی از جامعه ایرانی مخاطبین بیشتری را نسبت به جامعه افغانی در ذهن داشتم. یکی به علت جمعیت بود که جمعیت ایران از دو برابر جمعیت افغانستان هم بیشتر است، دیگر به علت درصد افراد باسواد که ایران نود درصد باسواد دارد، در حالیکه افغانستان کمتر از چهل درصد که آن هم اکثراً کم سواد هستند و دیگر به علت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که از این نظر هم ایران ارقامی به مراتب بالاتر از افغانستان را دارد.
من فکر می کنم که بیشترین مخاطب و بیشترین واکنش دو موضوع کاملاً جداگانه است، مثلاً اگر فرض کنیم که این کتاب صد نفر مخاطب ایرانی و ده نفر مخاطب افغانی دارد، ممکن است که از صد نفر ایرانی فقط یک نفر، اما از ده نفر افغانی نه نفر آن واکنش نشان بدهند. 
اینکه بیشترین واکنش را از کدام طرف دریافت کردم؟ من بیشترین واکنش را از جامعه افغانی دریافت کردم و همین انتظار را هم داشتم، چون موضوع «آنسوی وحشت» پدیده ای بود که در افغانستان هم تازه به شمار می آمد و هم بومی، در حالیکه در ایران نه تازه به شمار می آمد و نه بومی و مسلماً یک پدیده بیشترین واکنش را در جایی بر می انگیزد که یا تازگی داشته باشد و یا بومیت.

یکی از ایراداتی که یک منتقد فغانی نسبت به کار تو گرفته بود اینه که زبان کتاب مثل زبان "بچه های افغانی که در ایران بزرگ شدن" هست. این ایراد رو وارد می دونی؟ اساساً میشه اسم چنین چیزی رو ایراد گذاشت؟ و اگر چنین خصوصیتی در ادبیات تو وجود داره دلیلش چیه؟
چنین ایرادی از نظر من اصلاً وارد نیست و در چنین موردی که حتی آنرا اشتباه املائی هم نمی شود برشمرد، از نظر من نه ایراد نامیده می شود و نه عیبجویی، بلکه فقط یک تعصب ملیتی می تواند باشد. اینکه من چرا به مخلوطی از لهجه کابل و تهران نوشتم، هدفم جلب مخاطبین بیشتر بود. آن عده از نویسندگان افغانی که تعصبی فکر می کنند، در عوض اینکه به کثرت مخاطبین بیاندیشند، ترجیح می دهند که فقط برای شمار محدودی در داخل افغانستان بنویسند و بس. در حالیکه لهجه تهرانی بنابر پیشرفت هایی که در زمینه ادبیات و فرهنگ داشته است، در میان تمام فارسی گویان عمومیت پیدا کرده و تمام فارسی گویان هم در افغانستان و هم در ایران به این لهجه آشنائی دارند، اما به لهجه کابلی تمام مردم آشنائی ندارند. 

به نظر من و خیلی های دیگه این کتاب یه کتاب جداً جالب، مفید و بسیار مهم بود. ولی این رو هم می دونم که خیلی ها حالشون از دیدن این کتاب بهم خورد از اونا بگو!
آنهایی که حال شان بهم خورد، تنها کاری که از دست شان رسید سکوت بود و برای دفاع از موضع خود هیچ توجیهی نداشتند. آنانی که هنوز آمادگی پذیرش حقایق را ندارند، طبیعی است که از دیدن کتاب سراپا انتقادی حال شان بهم می خورد و از اینکه آمادگی ندارند مقصر هم نیستند. اگر اکنون ظرفیت انتقاد پذیری و تغییر پذیری را ندارند، در صورت تعلیم یافتن بالاخره تغییراتی را در خود می پذیرند و حتی اگر خودشان اصلاح نگردند، بالاخره نسل شان در محیط تعلیمی خود به خود اصلاح شده بار می آید. پس ما به شکل گیری یک محیط تعلیمی سالم در بطن جامعه باید بیاندیشیم. اگر بخواهیم که در رویارویی با آنانی که حال شان بهم خورده است قرار بگیریم، در واقع در رویارویی با زمان گذشته و بقایای افکار کهن قرار گرفته ایم، پس بهتر است که در عوض درگیر شدن با گذشته به پیشرفت بسوی آینده بیاندیشیم.

مشکل دگرباشان افغانستان رو بیشتر توی قوانین ضد دگرباش و دولت می دونی یا فرهنگ و مردم کشور؟
متأسفانه مشکل اصلی دگرباشان افغانی از سوی فرهنگ و مردم کشور است! از این رو بار سنگینی بر دوش و راه درازی بر سر راه است تا که ابتدا مردم اصلاح شوند و سپس مردم دولت را اصلاح کنند. نسبت به مشکلات بی شمار دیگری که هنوز گریبان گیر جامعه هست، در حال حاضر عملاً خیلی زود است که مشکل دگرباشان در سطح جامعه مطرح گردد. به عنوان مثال در حالیکه هنوز اکثر مردم برای دارو و درمان دنبال زیارت و دعا می روند، با رفتن دختران به مدرسه مخالف هستند، کنترل رشد جمعیت را گناه می پندارند و بسیاری از مشکلات دیگر، پس کیست که جای پایی برای دگرباشان بدهد!

 افغانی های زیادی در غرب زندگی می کنن که خیلی هاشون بسیار با سواد و خیلی هاشون هم روشن فکرن. وقتی پای دگرباشان وسط بیاد، این گروه با بدنه ی غالباً هوموفوب درون افغانستان چقدر فاصله دارن؟
وقتی که پای دگرباش وسط بیاید، گروه روشنفکر با بدنه هوموفوب به مثل دو قطب مخالف از یکدیگر فاصله می گیرند. 

تو کتابت به زندگی در ایران اشاره کردی. مسئله ای که حتی از سال ها پیش از خوندن کتاب تو من رو شکنجه می کنه رفتار بخش نه چندان کوچکی از جامعه ی ما با همسایه های شرقیه! برخورد بعضی از ایرانی ها با افغانی ها اصلاً قابل دفاع نیست. تو هم با این مشکل رو به رو بودی؟ کلا در این مورد نظری داری؟ و در جامعه ی دگرباش ایرانی هم چنین ایرادی رو دیدی؟
در سطح یک جامعه چه که حتی در سطح یک خانواده هم تمام افراد برخورد مشابه در بسیاری از موضوعات را ندارند. برخوردهای نادرستی که با افغان ها در ایران صورت می گیرد، صد درصد ربطی به تضادهای ملیتی ندارد، چون در بسیاری از موارد ایرانی با ایرانی و افغانی با افغانی نیز بدرفتاری می کنند و اگر به تضادهای ملیتی هم ربطی داشته باشد، بعضی ها از نظر شعوری به آن حدی نرسیده اند که بتوانند در مقابل کاستی های عقلانی یکدیگر گذشت کنند. کسانی که ملیتی و قبیله ای فکر می کنند بر این باور هستند که اگر بیگانه ها را دشمن قلمداد کنند به اتحاد ملی و قبیله ای خود رسیده اند. متأسفانه که ما هم در افغانستان به طور سرسام آوری به چنین مشکلاتی روبرو هستیم. خیلی ها فکر می کنند که دشمنی با بیگانه یعنی دوستی با هم وطن! تا زمانی که در کشورهای منطقه افکار امروزی بر افکار کهن حاکم نگردد تمام مردم کم و بیش به چنین مشکلاتی روبرو خواهند بود. حالا دنیا به این نتیجه رسیده است که همگام با تکامل شعور انسانی قبیله ها، ملت ها و مرزها در حال از بین رفتن هستند.
نظر من چنین است که اگر ما بی پرده در مورد این مشکلات حرف نزنیم و ریشه آنرا از بین نبریم، مشکلات در سطح منطقه همچنان باقی خواهد ماند. به نظر من تمام این مشکلات ریشه در تعلیم و تربیت اجتماعی و منطقه ای دارد. مثلاً وقتی اختلافی بین تعدادی از هندوها و مسلمان ها در هند به وجود می آید، در افغانستان هزاران نفر عبادتگاه هندوها را آتش می زنند، وقتی در غرب توهینی به مقدسات اسلام می شود، در افغانستان هزاران نفر به تأسیسات دولتی حمله می کنند، وقتی در مزارشریف ده نفر دپلمات ایرانی توسط طالبان کشته می شوند، در ایران هزاران نفر به پناهندگان افغانی حمله می کنند، وقتی در عراق یک نفر سنی کشته می شود، هزاران سنی دیگر حاضر به انتقام گیری می شوند و همین گونه صدها نمونه عجیب تر از اینها در سطح منطقه!
پس چطوری می توانیم که ریشه این مشکلات را از بین ببریم؟
به نظر من اگر ما در این گوشه دنیا ابتکار عملی از خود نداریم، پس حد اقل باید بتوانیم که از دیگران یاد بگیریم. مثلاً وقتی در غرب صدها نفر بی گناه توسط بمگذاران مسلمان کشته می شوند، یک نفر حاضر نمی شود که انتقام آنرا از مسلمانان دیگر بگیرد، پس چرا در ایران فقط به خاطر یک نفر «خفاش شب» که اشتباهاً افغانی معرفی شده است، هزاران ایرانی خشمگینانه حاضر به انتقام گیری می شوند؟ در عراق وقتی هزاران سرباز امریکایی کشته می شوند، یک نفر امریکایی با مردم عراق دشمن نمی شود، پس چرا به خاطر ده نفر دپلمات ایرانی هزاران ایرانی با مردم افغانستان دشمن می شوند؟ وقتی گردشگران خارجی در بدل چند ملیون دالر از چنگ آدم ربایان افغانی آزاد می شوند، یک نفر خارجی با مردم افغانستان کینه نمی گیرد، پس چرا به خاطر چند هزار تومنی که از جیب یک ایرانی برداشته می شود، ملیون ها نفر ایرانی با مردم افغانستان کینه می گیرند؟ و همین گونه افغانها چرا در هر موردی نباید گذشت داشته باشند؟ 
در بین جامعه دگرباشان ایرانی فقط یک شخص که نمی خواهم اسمش را بیاورم، در حالیکه خودش را مدافع حقوق دگرباشان هم اعلان می کند، نخواست که با من همکاریی داشته باشد و حتی حاضر نشد در مورد کتاب «آنسوی وحشت» نظری بدهد، نیتش را من فکر می کنم که صد درصد رقابت بود، چنانچه شما هم شاهد هستید که در میان جامعه دگرباشان شکاف ها و رقابت های ناسالمی وجود دارد. 

با توجه به همسایگی، نزدیکی تاریخی و زبانی، دین مشترک و تعداد زیاد افغانی های ساکن ایران، فکر می کنی شرایط دگرباشان ایرانی می تونه روی شرایط دگرباشان افغان تاثیر بذاره؟
بلی صد درصد می تواند تأثیر بگذارد. تاریخ نشان می دهد که فرهنگ افغانستان همیشه از ایران و پاکستان تأثیر پذیرفته است و عجیب است که هر کاری را که ایران و پاکستان انجام بدهند، افغانستان به شکل افراطی تر عین کار را انجام می دهد. چنانچه در زمان حکومت شاهی ایران، افغانستان نیز حکومت شاهی داشت، زمانی که در ایران همزمان جنبش های کمونیستی و اسلامی شکل گرفت، در افغانستان نیز همزمان عین جنبش ها شکل گرفت، از اینکه در ایران احتمال می رفت انقلاب کمونیستی صورت بگیرد، افغانستان زودتر از آن به شکل افراطی تر دست به انقلاب کمونیستی زد، اما بعداً چون که در ایران انقلاب اسلامی صورت گرفت، افغانستان احساس کرد که در انقلاب کمونیستی اش اشتباه کرده است و دوباره به شکل افراطی تر از ایران در مسیر انقلاب اسلامی حرکت نمود تا اینکه گروه طالبان را به قدرت نشاند، بعد از سقوط طالبان به رغم اینکه سربازان ناتو بر افغانستان حاکم هستند، به علت اینکه در ایران و پاکستان دولت اسلامی وجود دارد، افغانستان نیز دولتش را اسلامی نام نهاده است، خلاصه اینکه هر حرکتی را که ایران و پاکستان انجام بدهند، افغانستان هم عین حرکت را افراطی تر انجام می دهد و حرکتی را که انجام ندهند، افغانستان هم به خودش اجازه نمی دهد که انجام بدهد. در مورد شرایط دگرباشان نیز تعداد زیادی از روشنفکران افغانی که کتاب «آنسوی وحشت» را شدیداً تأیید نمودند، بعید نیست که حرکت دگرباشان ایرانی در آن بی تأثیر نباشد.

کلید مشکل دگرباشان افغان کجاست؟ واشنگتن؟ کابل؟ تورنتو؟
اگر منظور شما از کلید مشکل مرکز فعالیت است، در سطح دنیا تا حالا به غیر از من دیگر هیچ دگرباش افغانی جرأت نکرده که خودش را علناً دگرباش اعلان بکند تا چه برسد بر اینکه مرکز فعالیتی وجود داشته باشد! بجز تعداد انگشت شماری هستند که فقط محرمانه برای بعضی ها خود را دگرباش معرفی کرده اند. از اینکه من به تنهایی خودم از تورنتو این حرکت را آغاز کرده ام، می شود بگویم که در حال حاضر کلید مشکل دگرباشان افغانی تورنتو است.

برنامه هات برای آینده چیه؟ حمید با همین کتاب تموم میشه یا قراره فعالیت تو ادامه داشته باشه؟
برای آینده تصمیم دارم که فعالیتم را ادامه بدهم، اما نه در قالب کتاب و نه در زمنیه دگرباشان، بلکه در قالب های دیگر و در زمینه های دیگر. در زمینه دگرباشان فعالیتی بیشتر از این فکر می کنم که اصرار بیجا خواهد بود، چون آنچه که شاید وظیفه من به حساب می آمد، من با نگارش «آنسوی وحشت» از غرق تحقیر تا محو تحقیر زمینه را برای حضور دگرباشان در سطح جامعه هموار نمودم و حضور هوموفوبیا را نیز از اوج غرور تا محو غرور در سطح جامعه کمرنگ نمودم، اضافه از این به شخصیت خود دگرباشان مربوط می شود که به پا خیزند و جایگاه انسانی خودشان را در سطح جامعه به دست بیاورند.

حرف آخر؟
من نهایت خرسندم از اینکه شما حاضر شدید با من مصاحبه نمودید و یقیناً که این علاقه مندی شما باعث افتخار من گردیده است. من امیدوار هستم که روابط ما در آینده همچنان دوام خواهد داشت تا اینکه هیچ گونه فاصله ای در میان ما باقی نماند. از جمله دگرباشان ایرانی شخصی که گفتم نخواست با من همکاریی داشته باشد، من یک بار چنین پیامی برایش فرستادم:
«سلام ... عزیز؛ از آشنائی با شما خرسندم، من هم مثل تو دنیائی جنسی دیگر دارم، این وجهیست که می توانیم دوستان خوب یکدیگر باشیم، من مشت خاکی هستم از تبار دیگر، اگرچه در این وجه با تو مختلف، اما اختلاف است که باعث آمیزش و دگرگونی می گردد، چنانچه اکسیژن و هیدروژن با یکدیگر می آمیزند، در نتیجه آب، نور، حرارت و حیات را می سازند، پس هرگونه اختلافی هم اگر در میان می بینی بیا که فاصله ها را قسمت کنیم، امیدوارم که این آغاز دوستی پایدار ما خواهد بود...»
البته این شروع آشنائی مان هم نبود، اما از اینکه او چند بار به پیشنهاد همکاریم جواب نداده بود، من پیام را به شکل آغاز آشنائی نوشتم. 
امیدوار هستم که نه تنها بین ما، بلکه بین تمام دگرباشان و غیر دگرباشان منطقه و دنیا روابط انسانی بی شماری شکل بگیرد تا اینکه هیچ گونه فاصله ای در بین انسانیت باقی نماند.
اگر در پاسخ به سوالات شما، سخن تندی از من شنیده اید من از شما پوزش می خواهم!
به امید خوشبختی شما! »












پاییز رنگی من!  ( قسمت سوم )
    
...خیلی سریع، هر چیزی که احساس می کردم بدردم میخوره رو جمع کردم، خیلی از وسایلم رو بیخیال شدم، از کیانوش خواستم که به آپارتمانم بره و و وسایل خونم رو با خودش ببره و 
به این فکر می کردم که از چه طریق از ایران خارج بشم، درخواست ویزا کردم و بهم گفتن که یک هفته طول میکشه ، توی این یک هفته که مثل باد میگذشت، سعی کردم تمام کارها رو که لازم هست انجام بدم، برای خروج از ایران، تصمیم گرفتم که با قطار خارج بشم، کارها رو انجام دادم و بعد از اینکه ویزا و بلیط آماده شد به تهران رفتم، چند روزی رو مهمون دوستان خوبم در تهران بودم، از اتفاقاتی که برام افتاده بود، هیچ چیز به اونها نگفتم، دوست نداشتم که اونها رو هم نگران کنم، روزی که به ایستگاه قطار تهران رفتم روز خیلی دلگیری بود برام، بارها و بارها از این ایستگاه به شهرهای مختلف ایران عزیز رفته بودم، از زمان دانشجویی تا به اون روز، اما، اون روز، می دونستم که شاید سالهای سال نتونم دوباره این تجربه رو داشته باشم، بدجوری دلم گرفته بود.
میدونم شمایی که تجربه ی مشابه من رو پشت سر گذاشتین، میتونید درکم کنید، پشت سر همه ی پلها خراب، پیش رو هم آینده ای مبهم و نامعلوم، یکنفر با دو تا کوله پشتی و مقداری وسایل شخصی! 
تصورم این بود که قطار بین اللمللی باید برای خودش دک و پزی داشته باشه، اما بر خلاف انتظارم دیدم که قطارهای داخل کشور بهتر از این قطار به اصطلاح بین اللمللی هستند. با دلشوره، تشریفات کنترل بلیط و ویزا رو انجام دادم، همه ی نگاهها برام سنگین بود، سریع خودم رو به کوپه رسوندم و رفتم تو، خوشبختانه یک نفر بیشتر همسفرم توی این کوپه نبود، اما شوربختانه کیس مناسب من نبود که توی این 3 روز از تنهایی دربیام! و کمی چند روز قبل رو از یاد ببرم.
روز بعد قطار به نزدیکی های مرز ترکیه رسید، دو نفر از مامورهای کنترل پاسپورت به داخل قطار اومده بودند که همزمان با طی طریق از یک ایستگاه مونده به آخر تا ایستگاه آخر پاسپورت ها رو کنترل کنن.
نمی دونم مظطرب بودم ، چه مرگم بود که به من که رسید شروع کرد به سوال های مزخرف پرسیدن:
شماره پاسپورتت چنده؟
با این پاسپورت کجاها رفتی؟
فلان کشور چند روز بودی؟
بعد از اینکه از جواب دادن به سوال های نکیر و منکر نجات پیدا کردم، برگشتم به کوپه، تا اونجایی که می تونستم سعی می کردم خودم رو از هرچی مامور هست قایم کنم.
قطار به آخرین ایستگاه مرزی رسید و توقف کرد، مامورها از قطار پیاده شدند، یک 20 دقیقی ای توقف کرد و من تو این فاصله، برای آخرین بار توی خاک ایران قدم زدم، خیلی دلم گرفته بود، 
می دونستم شاید این آخرین باری باشه که توی ایران قدم می زنم، اکثر کسایی که از ایران خارج میشن به این امید میرن که بعد از خوب شدن اوضاع دوباره به ایران بر گردن، اما بعضی ها این انتظارشون 30 ساله طول کشیده و هنوز هم  ادامه داره!
قطار سوتی کشید و سلونه سلونه و آروم خط مرزی رو رد کرد، چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید و یکدفعه نوشته های آشنا به چشمم تبدیل شد به نوشته هایی که از اونها سر در نمی آوردم و پرچم افتخار آفرین و سه رنگ ایران تبدیل شد به یک پرچم قرمز و نوشته هایی که روی کوههای ایران برای سلامتی رهبر دیکتاتور ایران نوشته بودند تبدیل شد به نوشته هایی که از اونها سر در نمی آوردم، چند ثانیه بیشتر طول نکشید که گفتند برای کنترل پاسپورتها دوباره باید پیاده بشیم، دو ساعت هم اینطرف مرز برای کنترل پاسپورت معطل شدیم و دو ساعت هم برای اومدن لوکوموتیو طرف ترکیه و بعد از چهار ساعت به سمت دریاچه ی وان حرکت کردیم.
حدودهای 8 شب بود که به ایستگاه وان رسیدیم، اما گفتن که کشتی که باید ما رو به اون طرف دریاچه ببره فردا صبح میرسه، من هم قرص خوابم رو خوردم و تا فردا که برای سوار شدن به کشتی از قطار پیاده شدیم هیچ چیز نفهمیدم. 
دریاچه ی قشنگی بود، در کل ترکیه طبیعت قشنگی داشت، 5 ساعت هم طول کشید تا از دریاچه گذشتیم، اونطرف، قطار سوریه منتظر بود، قطار که چه عرض کنم، یک سطل زباله ی بزرگ متحرک بود، صد رحمت به قطار ایران، به این فکر می کردم که شاید در مورد قطار ایران ناشکری کردم!
کل 10 واگن قطار رو 3نفر می گردوندن،کل اونها رو هم فقط میتونستی توی رستوران در حال چای نوشیدن یا سیگار کشیدن ببینی!
خلاصه این سطل زباله ی متحرک بعد از 2 روز ما رو به دمشق رسوند،ساعت دوازده شب بود که به دمشق رسیدم، خدا به آرشام خیر بده، از طریق اون با یک ایرانی (نیما) که قبل از من توی دمشق بود آشنا شده بودم، و نیما به استقبالم اومده بود، امروز که به این مطلب فکر می کنم، میبینم که واقعا کمک بزرگی بود. با نیما به سمت خونش رفتیم، چند روزی رو مهمون نیما بودم و تا اونجایی که تونست بهم کمک کرد که توی این مملکت غریب خودم رو پیدا کنم.
توی قسمت بعدی، سعی می کنم که رفتنم به سازمان ملل و شرایط زندگی توی سوریه رو براتون تعریف کنم.
حباب (قسمت اول)
پریا
[image: ]
صدای بريده بريده و خشن نفس هاش بند بند بدنم رو ميلرزوند. خودمو جمع کردم. دستامو دور زانوهام گذاشتم. سرمو لای پام قايم کردم و درست مثل يه کبک فکر کردم اينطوری پيدام نميکنه.
دستای زبرش از روی زمين بلندم کرد. هوای گرم زير زمين، نور آفتاب با دود سيگارش قاطی شده بود و فضای تهوع آوری رو به وجود آورده بود. چشمام رو باز نکردم. ميترسيدم.
دستهاش رو دور بدنم حلقه کرد و منو به ديوار تکيه داد تا هم قد خودش بشم.
چند ثانيه بعد صورتم با زبری ريشش خراشيده شد و دهنش صدای جيغ من رو خفه کرد.
دست و پا زدم.
با صدای خفه شده ام فرياد کشيدم.
و هيچ کس نشنيد.
دستش رو روی بينی و دهنم فشار داد و از حال رفتم.
***
-"نفس؟! بيدار شو... داری کابوس می بينی."
با تکونهای مادرم از خواب پريدم. عرق تمام صورت و بدنم رو پوشونده بود. 13 سال از اون ماجرا گذشته بود و همچنان کابوس ها شب رو به من حروم ميکردن.
 بلند شدم. پشت پنجره ی اتاقم رفتم و يه شب ديگه رو تا صبح با نگاه به خيابون گذروندم.
***
فردا صبح - يکشنبه - مثل همه ی روز های ديگه خسته کننده و با روال تکراريش گذشت. مدرسه جای عذاب آوری بود. تنهايی رو دوست نداشتم اما هيچ وقت هم با بچه ها قاطی نشدم.
از دروغ بدم ميومد و ميدونستم من رو با صداقت و به عنوان من قبول نميکنن.دور نشستم و به حرفای روزمره و صدای خنده هاشون گوش دادم.
مشکلاتشون، مسائل عشقيشون، همه چيز خيلي ساده به نظر ميومد اما بزرگش ميکردن. شايد منم الکی مشکلاتم رو بزرگ ميديدم!
نه اينطور نبود!
شايدم بود؟!
دوباره شروع شد ضد و نقيض گويی دو طرف ذهن من.
نگاهم رو به يکي از بچه ها دوختم. خنده ی قشنگی داشت. اهل شمال بود. پوست سفيد، چشم و ابروی درشت مشکی. نگاهم رو دزديدم ازش. همين مونده بود اينجا از يکی خوشم بياد.
از زماني که يادمه دلم واسه همکلاسی هام غش ميرفت. اولين عشقم تو مهد کودک بود! ميبينی؟ از اول ديوونه بودم!
بالاخره اون روز تموم شد. با صداي زنگ آخر من اولين نفر بودم که از در بيرون بيام.
-"نفس؟؟"
 برگشتم. دختر شمالي... نهال.
-"بله؟"
-"ميشه شمارتو به من بدی؟ ميخوام برای جزوه های ادبيات بهت اس ام اس يادآوری بدم."
همينو کم داشتم! حالا اين وسط اونی که من خوشم مياد ازش، بايد شماره منو بگيره؟
یه کم سرخ شدم.
-"يادم ميمونه. اما اگه فکر ميکنی اينطور بهتره ياد داشت کن." 
و شمارمو بهش دادم.
***
اون روز تمام روز منتظر به گوشيم نگاه ميکردم. مثل احمقا!
طرف نامزد داشت. خانواده سنتی و مذهبی اون... نه اصلا به دردسرش نمی ارزید.با خودم کلنجار رفتم و تصميم گرفتم جزوه رو ببرم و بيخيالش بشم.
کم کم آماده ی خواب میشدم. خواب که نه، چرت یه ساعته. سالها بود خواب از چشام رفته بود. سعی کردم به خودم تلقین نکنم.
زیر پتوم رفتم. گوشیم رو روی ویبره گذاشتم.
نیم ساعت... یه ساعت بعد و نه! خواب به چشمم بر نگشت. بلند شدم.کامپیوترم رو روشن کردم و نشستم.
با صدای ویبره ی تلفن به سمتش پریدم. ساعت یک شب! نهال بود.
-"الو؟"
-"سلام چطوری؟ بیدار بودی؟"
-"آهان آره. نگران نباش جزوه رو گذاشتم تو کیفم.لازم نبود بزنگی."
خاک بر سرم کنن ! این چه حرفی بود زدم.از لحنم خجالت کشیدم.
متوجه تندی صدام شد و گفت:
-"ببخشید روز شلوغی رو گذروندم وگرنه زودتر زنگ میزدم. باشه مرسی. مزاحمت نمیشم پس."
-"میخوای بری؟"
-"میخوای بمونم؟"
 سکوت...
-"خب دیگه خبر؟!"
خندید.
-"همیشه از زیر جواب دادن در میری؟"
-"اکثر اوقات."
حالا من بودم که میخندیدم.
-"آهان! در کل از این شخصیت اخمو و کم حرفت خوشم میاد. مثل بچه های دیگه نیستی. احساس میکنم حالیته!"
-"کوچیک شمام من. چشات منو متفاوت میبینه و گرنه منم یه دیوونه ام مثل بقیه."
-"بر منکرش لعنت."
دوباره خندیدم.چه خوش خنده شده بودم امشب!
-"نهال صبح با چی میری مدرسه."
-"پیاده.بیام از اون مسیر باهم بریم؟"
-"ام. باشه. اگه دوس داری."
-"پس 7 میبینمت. فعلا... "
-"فعلا..شب بخیر."
هه... قرار! با یه همکلاسی که نامزد داشت...
منم میزنم به کاهدون.
توی تختم رفتم و خوابم برد.
***
چشمام رو باز کردم. توی زیر زمین بودم. کنار دیوار، توی خودم جمع شده بودم. دختر بچه ی هم سن و سال خودم با دوتا بستنی منتظرم بود. صدای قدمهای سنگینی رو شنیدم. خودم رو به خواب زدم. قدمها نزدیک تر و نزدیک تر شدن. نفس تهوع آورش به صورتم خورد.
-"اگر یک کلمه از این موضوع رو به مامانت بگی دوباره بغلت میکنم. بعد هم گوشاتو میبرم."
نفسم تو سینه حبس شد. سرم رو تکون دادم، یعنی نمیگم. و همچنان چشمام رو بسته نگه داشتم تا ازم دور شد.
***
-"نفس؟؟ بیدار شو..داری داغون میشی."
لعنتی.
به ساعت نگاه کردم.3...بود. بلند شدم، زیر دوش رفتم و تا صبح همونجا خیره به قطره های آب نگاه کردم.
***
نهال.
امروز از در خونه به قصد دیدن اون خارج شدم. دم در منتظرم بود.
-"خوبی؟"
-"آره.مگه میشه بد باشم؟"
لبخند زدم.
-"بریم؟"
-"بریم."
توی راه اون حرف زد و منم گوش دادم. اون قدر که دورادور بچه به نظر میرسید. الان اینطوری نبود. اونم به اندازه خودش مشکلات داشت. خانواده سنتی و مذهبی... جریان نامزد شدنش با پسر عموش...
به حرفاش گوش دادم و خودمون رو جلوی مدرسه دیدم.
-"بریم تو؟"
-"راستش نهال. اصلا حوصله ندارم. میرم قدم بزنم. تو برو از کلاسا نیفتی."
-"چیزی شده؟"
-"نه!"
-"باشه. بعد میبینمت."
دور شدنش رو تماشا کردم.دستام رو توی جیبم گذاشتم و سرگردون توی خیابون توی سرما راه رفتم. توی پارک روی نیمکت نشستم. به حرفای نهال فکر کردم.به این که تو 18 سالگی مجبور به ازدواج شده. به این که برادرش کتکش میزنه. به اینکه مادر و پدرش زندگی رو براش حروم کردن. به تعصبات احمقانه ومذهبی خانواده اش... به خودم... به خواب های از دست رفته ام... به دل شوره هام... به مامانم... به اینکه چقدر آزارش میدم... به بدبختیاش... به خواهرم... به زن...
و ما محکومیم.
محکوم به درد تا ابدیت...
از سر جام بلند شدم، ساعتم رو نگاه کردم و دنبال نهال رفتم.

 ادامه دارد...













برداشتی از مردانگی
احمد

[image: arm-wrestle]اکثر مجرمان را مردان تشکیل میدهند. زندان ها پر از مردانی است که مرتکب جرمهای مختلف شده اند و نگهداری این تعداد مجرم بار سنگینی را هم از نظر مالی و هم از نظر عاطفی بر جامعه تحمیل میکند.

وقتی به سراغ بررسی افرادی که این جرمها را مرتکب شده اند میرویم به راحتی متوجه میشویم که انها اکثرا افراد جوان، فقیر، بیسواد و بیکار هستند. اما نکته ی مشترک بین انها این است که درصد غالب انها را مردان دگرجنسگرا تشکیل میدهند! اگرچه تمام مردان دگرجنسگرا جانی نیستند اما اکثر جانی ها دگرجنسگرا هستند! تعداد زیادی از مردان جوان دگرجنسگرا از خشونت و خرابکاری لذت میبرند.جوانانی که به زنان حمله میکنند، به اموال عمومی اسیب میزنند، اموال سالمندان را سرقت میکنند و ...
در مقابل مردان همجنسگرا به ندرت در چنین فعالیتهایی حضور دارند و ترجیح میدهند دیگران را دوست بدارند تا اینکه انها را ازار دهند.
حال این سوال پیش می اید که مردان دگرجنسگرا چرا چنین رفتاری دارند؟ واژه ی "ماچو" در زبان انگلیسی برای مردی به کار میرود که رفتاری سلطه جویانه و تهاجمی دارد و احساس برتری نسبت به دیگران میکند. چنین رفتاری از زمان کودکی به وسیله ی اسباب بازی هایی که حس رقابت بیش از حد و خشونت را تحریک میکنند شکل میگیرد، به همین دلیل اکثر جوانان چنین رفتارهایی را کاملا طبیعی می دانند. این رفتارها با حضور قهرمانان فیلمهای اکشن مثل بروس ویلیس و ... در جامعه بیشتر رواج داده میشوند و حتی تقویت هم میشوند. نمادهایی که "مردی" را به سلطه جویی، خشونت و ازار زنان پیوند میدهند. انها نشان میدهند که یک مرد زمخت و تسلیم ناپذیر نه تنها دوست داشتی است بلکه چنین مردی از هر نظر کامل است و مورد تشویق همه قرار میگیرد!

مردان همجنسگرا از چنین عقایدی دوری میکنند و تقریبا هیچ کدام از انها جزو مردان سلطه جو نیستند و همین هم یک امتیاز بزرگ برای آنهاست. همین عامل است که (خوشبختانه) مردان همجنسگرا را نسبت به ارتکاب جرم بی میل میکند!
[image: 2]البته تفاوت بین همجنسگرایان و دگرجنسگرایان کاملا  تفکیک پذیر نیست زیرا همیشه استثناهایی وجود دارند. با وجود اینکه اکثر مردان دگرجنسگرا رفتاری به سمت ماچو بودن دارند اما تعدادی هم هستند که کمتر به این رفتار تمایل نشان میدهند. در واقع تحت تاثیر فمینیسم(برابرى طلبى زنان) مردان دگرجنسگرا به طور روز افزون عقاید قدیمی را دور میریزند و به جنبه های دیگری از مردانگی مثل مهربانی توجه نشان میدهند. (در این اوضاع به نظر میرسد که حتی افراد و نمادهایی که با پیشرفت این تغییرات مخالف هستند نیز نمیتوانند کاری از پیش ببرند.) مردان همجنسگرا نیز شامل این استثنا میشوند. اگرچه اکثر همجنسگرایان از رفتار ماچیسمی ( گرایش به سمت ماچو بودن) دوری میکنند اما تعداد بسیار اندکی هم وجود دارند که به دلایل مختلف رفتاری مثل دوستان دگرجنسگرایشان نشان میدهند. انها اکثرا یا خود را یک دگرجنسگرا تلقی میکنند یا در مورد گرایش جنسیشان احساس نا امنی میکنند. تجاوز و خشونت چیزی نیست که بتوان گفت در جامعه ی همجنسگرایان از ان خبری نیست. و افرادی مثل Jeffrey Dahmer   و Dennis Nilsen کاملا گویای این واقعیت هستند.
با تمام این احوالات و با وجود دگرجنسگرایان غیر ماچو و همجنسگرایان ماچو واقعیت هیچ تغییری نمیکند : مردان دگرجنسگرا متجاوز تر و سلطه جو تر هستند در حالی که همجنسگرایان عکس انها می باشند.

برخلاف ادعایی که گفته میشود همجنسگرایان و دگرجنسگرایان تفاوتی ندارند باید گفت که این طور نیست. نقطه ی تمایز انها در نوع گرایشات مردانه ی اینهاست. واقعاً زندگی بدون  وجود ذهن خلاق همجنسگرایان چگونه بود؟ بدون استعداد و ابتکار طراحان مد همجنسگرا و طراحان داخلی همجنسگرا؟! بدون پرستاران همجنسگرا و یا معلمان همجنسگرا! جامعه باید واقعا از همجنسگرایان برای اینکه تمام مردها دگرجنسگرا، خشن و بی احساس نیستند ممنون باشد.

با گذشت زمان و تحولاتی که در جامعه پیش می اید میتوان تغییراتی را در رفتار همه دید. در حالی که انتظارات از مردان و ارزشها برای انها تغییر میکند میبینیم که رفتار دگرجنسگرایان و همجنسگرایان بیشتر به هم نزدیک میشود. مردان دگرجنسگرا مهربانتر میشوند و برعکس انها مردان همجنسگرا که با عزت و اعتماد نفس بزرگ میشوند و از اینکه خود را افراد بی اثر در جامعه و قربانی هموفوبیا(ترس از همجنسگرایان) بدانند دوری میکنند ممکن است رفتار قاطعانه تری را انتخاب کنند. این تغییرات شاید روزی باعث شوند که ما اشتراکات بیشتری بین همجنسگرایان و دگرجنسگرایان ببینیم. دگرجنسگرایانی که به مهربانی همجنسگرایان باشند و همجنسگرایانی که به اندازه ی دگرجنسگرایان اهل مبارزه باشند.  
چنین تحولاتی راه درازی را در پیش دارند تا به حقیقت تبدیل شوند(اگر شوند!). به هر حال واقعیت موجود رابطه ی انکارناپذیر جوانان دگرجنسگرا و ارتکاب جرم است. ریشه ی این ارتباط در چگونگی شکل گیری شخصیت انهاست. ترس از اینکه مبادا کسی انها را همجنسباز تصور کند یکی از دلایلی است که بعضی از دگرجنسگرایان رفتاری پر از خشونت را پیش میگیرند تا مردانگی خود را ثابت کنند. انها عمدا میخواهند که یاغی و سرکش باشند تا هرگونه شکی را نسبت به خود دور نگه دارند ومردانگی خود را فریاد بزنند و این نوع رفتار را به نوعی نشان دهنده ی شخصیت دگرجنسگرایان  میدانند. انها این رفتار و طرز فکر را دارند چون این فرضیه ی ساده لوحانه را قبول دارند که : "دگرجنسگرایان زمخت و خشن هستند. همجنسگرایان ضعیف هستند. من خشن هستم پس همجنسباز نیستم."
برگزیدن رفتاری اغراق امیز و پراز خصومت توسط جوانان نتایج مخربی را در پیش دارد که نمیتوان انها نادیده گرفت. زمانی که انها تجاوز و ازار را طبیعی و مشروع بدانند دیگر عوامل بازدارنده بی اثر خواهند بود در نتیجه جیب بری، تجاوز  و خرابکاری دیگر زشت و نامشروع نخواهند بود. زمانی که این ذهنیت بین مردان دگرجنسگرا همه گیر شود اسیب ان را کل جامعه باید تحمل کند.
برخلاف چیزی که هموفوبها (کسانی که مدعی ترس از همجنسگرایان هستند) میگویند مشکل جامعه همجنسگرایان نیستند بلکه خود دگرجنسگرایان هستند. زمانی که به خشونت های انجام شده و رنج های تحمیل شده توسط دگرجنسگرایان نگاه کنیم دیگر نکات منفی همجنسگرایان کاملا ناچیز خواهند بود. ارعاب و ترس مردم از جوانان دگرجنسگرا برای همه اشناست. شاهد این مدعا زنان هستند. زمانی که زنان هنگام عبور از خیابانهای تاریک از نزدیک شدن گروهی از جوانان دگرجنسگرا پراز ترس میشوند،بدون شک انها هرگز چنین احساسی را نخواهند داشت زمانی که بدانند افرادی که نزدیک میشوند همجنسگرا هستند. همچنین کمتر پیش می اید که همجنسگرایان صندلی اتوبوس ها را پاره کنند، زمان تماشای بازیهای مختلف شورش کنند، اموال عمومی را اتش زنند یا روی دیوارها کلمات رکیک بنویسند. 

به همین دلیل است که تلاش ها برای همگون سازی همجنسگرایان با دگرجنسگرایان کمی از روی بی فکری است. با اینکار همجنسگرایان باید ارزشهای دگرجنسگرایان را بپذیرند و مثل انها رفتار کنند. وحشیانه تر! این در حالی است که جامعه این رفتار را نمی پذیرد و انتظار رفتاری عاقلانه تر را دارد. 
برای ایجاد رفتاری دلپذیرتر نیاز به نشان دادن مدلهایی به جوانان داریم. اینجاست که باید نقش مثبت همجنسگرایان را نشان داد. مدلهای بی احساس و حتی بی فکری که تمام وجود و مغزشان پراز خشونت است را باید از افکار پاک کرد (سوپراستارهایی مثل ارنولد یا راکی) و به موفقیتهای اندیشمندان و هنرمندان توجه نشان داد (همجنسگرایانی مثل Rupert Everett, David Hockney,  Jean-Paul Gaultier ,Elton John ) باید نکته ای را هم مد نظر داشت. این مطلب درست است که همجنسگرایان دراصل خشن نیستند اما نباید از یاد ببریم که هرانسانی اگر احساس خطر کند واکنش نشان خواهد داد. همجنسگرایان هم اگر تهدید یا اذیت شوند عکس العمل نشان میدهند. اما در مقایسه با دگرجنسگرایان که با کوچکترین تحریکی اماده ی جنگ میشوند همجنسگرایان بیشتر به فکر راه حل عقلانی هستند تا فیزیکی! این اصلا تصادفی نیست زیرا همجنسگرایان خلقی ارام تر و مهربانتر دارند. این احساس و خرد همجنسگرایان نکته ی جالبی است برای کسانی که از سلطه جویی و روحیه ی خصمانه ی همسرها و یا دوست پسرهایشان خسته شده اند. بیشتر زنها از رفتاری که بیشتر نفرت انگیز است تا محبت امیز بیزارند که نتیجه اش دوستیهای پایدار بین دختران دگرجنسگرا و مردان همجنسگراست. زنها با همجنسگرایان احساس امنیت دارند و میدانند که دوستی انها واقعی است نه برای هدفی دیگر!
[image: 5]با بررسی رفتار افراد و نوع ایفای نقش انها در جامعه نمیتوان این نتیجه را نادیده گرفت که مردان دگرجنسگرا به نوعی فقط در جامعه حضور فیزیکی دارند و گونه ای از تعهد و التزام برای جامعه محسوب میشوند اما در مورد همجنسگرایان باید اذعان کرد که انها تقریبا یک سرمایه برای جامعه هستند. افرادی که برای نشان دادن احساسات انسانی مشکلی ندارند و شاید به همین دلیل است که در بعضی زمینه ها مثل هنرهای زیبا یا مشاغلی که در ارتباط با مردم است موفق عمل میکنند. مردانی که تعریف مردانگی را احیا میکنند و نشان میدهند مردی برابر با خشونت نیست.
البته نباید اینطور تصور کنیم که  مردان همجنسگرا شغل هایی را که نیازمند کار فیزیکی سخت باشد قبول نمیکنند زیرا چه بسیار مردان همجنسگرایی که در مناطق استخراج نفت، معدن ها و یا در جاده ها کار میکنند. 
چه کسی میتواند در این حقیقیت شک کند که اگر مردان دگرجنسگرا نهادی به ارامی مردان همجنسگرا داشتند زندگی لذت بخش تر میشد. زندگی بدون نزاع های دسته جمعی، بدون کتک زدن دیگران( مخصوصا همسرانشان)، بدون درگیری های خیابانی و ... . واقعا اگر دگرجنسگرایان کمی از اغراق در رفتار خود دست بکشند جامعه به سوی ارامش نخواهد رفت؟


دل نامه
هومن

با سلام 
هومنم و راجع به خودم و سایر دوستانی که از جنس من هستن صحبت می کنم راجع به زندگی که نه، نمی شه گفت زندگی: چرا که بیشتر عمرمون  رو در سرزمینی دیگری که از  این عالم جداست به سر می بریم ، صحبت می کنیم .اونجایی که ملکه زیبایی فقط برای جنس مونث و عشاق به دو جنس مخالف گفته نمیشه . تو این عالمی که ما زندگی می کنیم خیلی چیزا با این دنیای واقعی متفاوت است و ما مجبوریم دارای 2 شخصیت باشیم یه شخصیت واقعی که در این عالم درحال سپری کردن عمر خود می باشد و یه شخصیت غیر واقعی که در عالم خیال زندگی می کنه عاشق میشه محبت می کنه از زندگی لذت می بره و ..و ... و  اما در نهایت با یه واقعیت روبروست توهم ، رویا ، اینکه همه این چیزایی رو که می بینه همش یه خیال اره این شده زندگی ما و هر روز این رویا و خیال بیشتر و بیشتر در زندگی ما حس میشه و هر روز زندگی رو دردناک تر می کنه و تنها راه نجات از این رویا و توهمات اتحاد با هم بودنه که بایستی از یه جا شروع شه راجع به زندگیم گفتم راجع به  اینکه چقدر در زندگی به خاطر اینکه یه چنین احساسی دارم دچار بحران و مشکلات شدم و اینکه زمانی که خودم رو شناختم دیگه خیلی دیر شده بود اما با این وجود سعی کردم بهتر این راه که پیش رومه رو در نظر بگیرم من تونستم احساستمو کنترل کنم اما گاهی اوقات عوامل بیرونی وجود دارد که نمی زاره توی تلاشت برای رسیدن به هدفت با سرعت پش بری و گاهی اوقات یکی دو قدم تورو به عقب می کشونه ویکی ازاین عوامل میتونه احساس پدرانه من نسبت به تنها پسرم که حالاتنها امیدم واسه زندگیه باشه موجودی که با تمام وجودم دوسش دارم و همه دقایق من شده، الان بدون من داره زندگی می کنه این بزرگترین شکنجه در زندگی منه و من میخوام یه جوری این مشکل رو حل کنم در همین حس حال بودم که ازهمسر سابقم خبر اومد که می خواد ازدواج کنه و من باید بچه رو بیارم پیش خودم و این یه خبر بسیار خوشحال کننده بود اما خیلی نگذشت که تازه فهمیدم که من اگه بخوام با فرزندم زندگی کنم باید خیلی از اون چیزای رو که تازه بدست اوردم بی خیال شم دیگه نمی تونم براحتی با دوستان هم احساسم راجع به مسائل خودمون حرف بزنم و خیلی کارایی دیگه و اصلا نباید به این جور زندگی(گی) فکر کنم وقتی فکر می کنم که خودم در خونواده ای زندگی کردم که یه چنین رویدادهایی نبود اصلا نمی دونستم این جور زندگی کردنو با زندگی خانواده ها که در اجتماع  ما متدوال هماهنگ کنم و این دوباره یه مشکل بزرگ دیگه شد 
این مشکل مشکلی بود که خیلی منو در تکاپو کشوند که هر چه زودتر بتونم این مشکل رو حل کنم و به خاطر همین اینو با دوستام در میان گذاشتم و بد بختانه هیچ کدوم راه حل نداشتن تا اینکه یه روز در حال چت بودم که در یکی از این رومها با یه دختر ایرانی که دریک کشور خارجی بود آشنا شدم و وقتی با هم در حال صحبت بودیم خیلی چیزارو مطرح کردیم از جمله درباره گذشته خودمون گفتیم و مشکلاتمون اونم سنش کمتر از 18 بود و بخاطر همین در اون کشوری که زندگی میکرد مجبوربود با خونوادش باشه که این باعث سلب ازادیش میشد وبه خاطر اینکه با خونوادش بود خیلی بایستی مراقب ارتباطاتش میشد که مبادا خونوادش از روابطش مطلع شن و این اونو اذیت می کرد که نمیتونست به راحتی با دوست دخترش باشه 
یه مدتی که از اشناییمون گذشت یه روز در حال چت این خانم یه پیشنهاد داد که به نظرم خیلی جالب و دقیقه نودی بود و اونم این بود برای اینکه بتونیم با خونواده هامون به خاطر مسئله جنسی که داریم مشکل نداشته باشیم بهتر با هم به صورت صوری ازدواج کنیم من با اون و بی افم با جی اف اون و هر جا که بریم چه داخل ایران و چه خارج دیگه هیچ مشکلی از بابت روابطمون نباشه این بود که به این مسئله فکر کردم و دیدم که بهترین راه حله اما خیلی سخت بود که بتونیم همه اینهارو جوری کنار هم بچینیم که دچار مشکلات بزرگتری نشیم به این  فکر می کردم که چطور می تونیم در کنار هم زندگی کنیم و چطور می تونیم دچار مشکل نشیم و همه اینها روبایستی بررسی می کردیم اما بالاخره به این نتیجه رسیدیم از اون جایی که بهترین روش برای اینکه بتونیم در این اجتماع سنتی خودمون (که  حتی خیلی از روشنفکراشم این مسئله رو درک نکردن و نمتونن با اون کنار بیان و خیلی از کسایی که سالها در خارج از کشور زندگی کردن و با ازادیها و تمدن اون کشورها اشنا شدن هنوز نتونستن با این مسئله کنار بیان )زندگی کنیم اونم یه زندگی تقریبا معمولی، اما خیلی چیزا رو باید رعایت می کردیم و میبایست سعی کنیم که مشکلات پیش اومده رو بین خودمون حل کنیم که به جایی درز نکنه 
ادامه داره    










معافیت سربازی دوجـنـسـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل بیماری دیابت
محمد
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در برخورد با این پدیده اجتماعی، ما در سطح دنیا ممتاز هستیم. ایران جزء معدود کشورهایی است که کاملاً قانونمند تغییر جنسیت را پذیرفته است. 
نهاد اجتماعی دولت ایران برخلاف جامعه، تلاش‌هایی هرچند ناچیز برای پذیرش بیماران اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی داشته است. البته این حمایت‌ها بیشتر درمانی است تا اجتماعی. حمایت‌های درمانی تا حدی است که اکنون ایران به عنوان پایتخت تغییر جنسیت دنیا شناخته می‌شود. اما اندک حمایت‌های اجتماعی هم از بیماران TS وجود دارد.
 حسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی دراین باره می‌گوید: «مردم اطلاعات زیادی از افرادی که به این اختلال (اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی) مبتلا هستند، ندارند. ولی هم‌ اکنون این‌گونه افراد در جامعه به عنوان یک شهروند محسوب می‌شوند و دولت نگاه دیگری بر این‌گونه افراد دارد. این بیماران دچار اختلالی هستند که باید درمان شوند و در طول سال‌های گذشته دولت کمک‌های زیادی انجام داده است.»
 او یکی از حمایت‌های دولتی از بیماران TS را تغییر در نوع معافیت سربازی آنها عنوان می‌کند: 
«در قوانین نظام وظیفه افرادی که دچار اختلال روانی هستند، معاف می‌شوند و مبتلایان به اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی هم مشمول این قانون می‌شدند. 
 این گونه افراد در گذشته به نام بیمار روانی معاف می‌شدند ولی طی یک تا 2 سال گذشته با صحبت‌هایی که با سازمان نظام وظیفه شده است، این افراد به علل مختلفی از جمله بیماری غدد یا دیابت معاف می‌شوند.»
 البته این دلایل بهتر از شناخته شدن به عنوان یک بیمار روانی است، اما همچنان دلیل خوبی برای معافیت به نظر نمی‌رسد.
 اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی، نوعی اختلال شناخته شده روانی است. این اختلال با احساس قوی و پایدار در شناخت هویت جـ.نـ.سـ.ی خود، متناقض با جنسیتی که فرد از نظر بیولوژیک توسط اطرافیان شناخته می‌شود، همراه است و البته الگوهای تربیتی در خانواده نیز باعث به وجود آمدن این‌گونه اختلالات می‌شود.
 
ایران یکی از کشورهایی است که اجازه جراحی تغییر جنسیت می‌دهد. این امر هم به خاطر فتوای امام خمینی (ره) است که روح را غالب بر جسم می‌دانستند و به همین دلیل اجازه شرعی تغییر جنسیت را دادند.
دکتر شهریار کهن‌زاد، جراح و سـ.کـ.س‌اورولوژیست که به عقیده او اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی با همجنس‌گرایی تفاوت عمده ای دارد، درباره تغییر جنسیت در ایران می‌گوید: «در برخورد با این پدیده اجتماعی، ما در سطح دنیا ممتاز هستیم. ایران جزء معدود کشورهایی است که کاملاً قانونمند تغییر جنسیت را پذیرفته است. حتی در برخی ایالت‌های به نام آمریکا شناسنامه های کسانی که عمل می‌شوند توضیحات دارد؛ نوشته است نانسی که دیوید بود. یعنی این کار مسائل حقوقی دارد.
اما در ایران بیمار که نام اولش را عوض کرده و یعنی فرد دیگری شده است. پس از آن مدارک دانشگاهی‌اش عوض شده است. این درست مثل همان شناسنامه باطل کردن و عوض کردن است. از نظر حقوقی یک مرگ و یک تولد دیگر است. ما مشکل را عیان کردیم و برخورد آگاهانه داریم.»

فرستنده مطلب :  "" ( محمد) مدیریت وبلاگ   ""  
 www.helpftm.blogfa.com
جامعترین پایگاه اطلاع رسانی پزشکی, تخصصی عملها و مراحل تغییر جنسیت در ایران.
 این پایگاه اطلاع رسانی جهت ارتقا دانش پزشکی ترانسـکـشوال های محترم  F TO M و M TO F طراحی و راه اندازی شده است.







رسانه ها

هومان – اولین مجله ی همجنسگرایان ایرانی  (توسط سازمان دگرباشان ایرانی به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد)

ماها - مجله ی الکترونیکی همجنسگرایان ایرانی  (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
Majaleh_maha@yahoo.com

چراغ – نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
www.cheraq.net
info@irqr.net

رها – رادیو همجنسگرایان ایرانی
www.radioraha.net
info@radioraha.net

پسر – وبلاگ خبری دگرباشان ایرانی 
http://5pesar.wordpress.com

دلکده - ماهنامه ی ادبی همجنسگرایان ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
delkadeh@gmail.com

رنگین کمان – فصلنامه ی دگرباشان ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
majalehranginkaman@gmail.com

همجنس من – نشریه ی لزبین های ایرانی 
hamjenseman@gmail.com

ندا – نشریه ی دگرباشان ایرانی
www.nedamagazie.net
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